
وةدانشكدهمجل سياست،ةفصلنام 23-42 صفحات،1392زمستان،4ة، شمار43ة علوم سياسي، دور حقوق

.

 هاي مالي اختلافات زمينه

 دولت ايران با شركت نفت انگليسو ايران

 محمدي احمد دوست

و علوم سياسيةدانشكديا مطالعات منطقهدانشيار گروه  دانشگاه تهران حقوق

 حسين زحمتكش

و علوم سياسيكدةدانشاي استاديار گروه مطالعات منطقه  دانشگاه تهران حقوق

)25/11/89: تاريخ تصويب15/4/89:تاريخ دريافت(

 چكيده

و ايران،برخلاف تصور رايج  آن با دولت درپيو)AIOC( اختلافات ايران با كمپاني نفت انگليس

و رويـدادهاي هاي منتهي بـه ملـي به سال، نفتة مسئل خصوصبريتانيا در  پـس از آن شـدن نفـت

بهة بلكه سابق،گردد بازنمي  نفـت ايـران هـايناميـد شـدن تجاريةبه مرحلو همان آغاز آن تقريباً

م و پژوهش. شوديمربوط حاضر به بررسي اختلافات مالي دولت ايران بـا كمپـاني نفـت انگلـيس

و راه ايران قبل از ملي  و نتايج آنها مـيحل شدن صنعت نفت ةفرضـي.پـردازد هاي پيشنهادي طرفين

ش حاضر بر اين گزارهةمقال دركهدهبنا نهاده اصـلاح سـاختار خـصوص شكست مطالبات ايـران

و تعديل چارچوب  و ايران  دولـتتيـ براي بهبـود واقعـي موقعم1933 امتيازةكمپاني نفت انگليس

 فـراهمش1329صنعت نفـت در سـالدنش را براي ملييو ذهنينيعةايران در اين قرارداد، زمين
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 مقدمه
درها پژوهش و اهميت ملي كـردن نفـت، نفت كردن ملي خصوصي صورت گرفته  بر جوانب

با،از منظر سياسي ت موضوعو پيوند آن و حاكميـت ملـي و ابعـاد مـاليأاسـتقلال كيـد نمـوده

و كيف آنها به  و كم هـاي در تحليل. هش مستقل قرار گرفته است ندرت دستماية پژو اختلافات

به دخالت  و تبـديل آن بـه دولتـيةهاي گسترد موجود بيشتر  شركت نفت در امور داخلي ايران

و قطع يد از انگلستان اشاره ساز ملي دولت به عنوان زمينه درون در ايـن. اسـت شـده شدن نفت

و،ها پژوهشدسته از  ِ تعارض ميان ايران به اجمال از ابعاد مالي  بـه تنهـاو،بحثشركت نفت

و ظرابهو از ورود شده كليات اكتفا حـال آنكـه.ف موضوع اجتنـاب گرديـده اسـتيجزئيات

به عنوان انگيزة ملي  به اهميت ابعاد مالي اختلافات روي از ابعاد سياسي آن كمتـر هيچ شدن نفت

.نبوده است

كهپدر اين به بررسي اين دسته از مطالبات مابه ژوهش شدن آنهـا در نهايـتن برآوردهباور

.پردازيمميبوده است،ساز ملي شدن صنعت نفت زمينه

و ايراننهزمي و شركت نفت انگليس  هاي تاريخي روابط ايران
به ميزان تجاري در منطقة امتياز دارسي  اهميت استراتژيك منابع نفتي ايران براي،با كشف نفت

در اين زمان گرايشي جدي در انگلـستان بـراي. ستان آشكار گرديدي استعماري انگلها سياست

به نفت وجود داشت غالزازن بحري سفائيتغيير سوخت مصرف  ديگر شـركت سوياز. سنگ

به سرمايه  و انگليس براي گسترش منابع نفتي نياز سياست. هاي اضافي داشت گذاري نفت ايران

اي زماندولت انگليس نيز در آن  از موضوعن بر استوار بود كه اين امتيـاز كـه در اختيـار يكـي

و در يـد انگلـستان بـاقي،اتباع انگليس قرار داشت   در اختيار اتباع كشورهاي رقيب قرار نگيرد

به ابتكار1914 پارلمان بريتانيا در ژوئن،بر مبناي اين ملاحظات.)16-17، صـص 1354،مقداشي(بماند

كه بر اساس اين لايحه دولت بريتانيـا بـا لايحهچرچيل با اكثريت مطلق آرا اي را تصويب نمود

و ايران گرديد51 ميليون پوند مالك2/2پرداخت  همچنـين. درصد سهام شركت نفت انگليس

هي دو نفر از نمايندگان دولت بريتانيا يادشده،ةبر اساس لايح  . يافتنـد مـي حـضورت مديرهئدر

به قر و اين افراد در مسائل مربوط  امـور نيـز در اردادهاي تأمين سـوخت دريـاداري انگلـستان

 وزارت،اي كـه تـصويب گرديـد بـر اسـاس قـرارداد جداگانـه. داشتندسياسي كمپاني حق وتو

براي تأمين نيازهاي سـوختي خـود بـا شـركت نفـترااي ساله20درياداري انگلستان قرارداد

ص 1385يريگين،(تنظيم نمود   شركت موظف گرديـد در قبـال دريافـت، قرارداد با انعقاد اين.)288،

و دويست هزار ليره، به بـا تخفيـف ويـژه بـه دريـاداريرا سال نفـت20مدت اين دو ميليون

ص 1373فرمانفرماييان،( انگلستان تحويل دهد  به عنوان سـهام.)426، دار اصـلي ورود دولت انگلستان
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ت. تبعات خاصي به همراه داشت،به شركت  بر وضعيت ايـران آن بـود كـه طـرفآنرثيأاولين

نه يك شركت بازرگاني  ديگر آنكهة عمدةمسئل. بلكه يك دولت معظم بود،حساب ايران ديگر

دو با شريك به وحـدت وصفشدن دولت انگليس در امتياز، و خريدار در آن متضاد فروشنده

به عنوان خريدار عمد. رسيدند مي  مسلماً تمايلي به خريـد نفتةدر اين صورت دولت انگليس

و اين  باوجود.و در نهايت ايران بود،منافع شركت خالفم موضوعنفت با قيمت گران نداشت

و دولت انگليس با منافع دولت ايران، طرفين دولـت يادشدهارتباط مستقيم معامله ميان شركت

و اين   شركت قلمداد گرديـد تنها يك مسئله داخلي وضوعمايران را از انجام آن باخبر ننمودند

ص 1373فرمانفرماييان،( اي از سـهام بـه دولت انگليس با خريد بخش قابل ملاحظه،حال درهر.)427،

نه واقعي  و ص 1354مقداشي،( از حق نظارت برخوردار گرديد،قيمت اسمي  سـبب مسئله اين.)47،

 برخـي،ايندوجوبـا.كه عملاً شركت نفت در خدمت مصالح دولت انگلـستان قـرار گيـرد شد

كه اين اقدام دولـت انگلـيس كمـك مـالي عظيمـي بـراي رقباي شركت نظير شل بر آن بودند

مي   بعد نيز شركت نفت بريتانيا اين نظر را مطرح نمـود كـهها سال.ودش شركت نفت محسوب

و دسـتيابي بـه كننده مشاركت دولت انگليس در شركت نفت، عامل تعيين اي در رونق شـركت

ص 1354مقداشي،( استالمللي بينب در سطح موقعيت مناس  هايي از حقيقت در اين البته بارقه.)51،

مي،ادعا وجود داشت  به مشتريان دائمي زيرا منطقي و درازمدت كه در قراردادهاي عمده نمايد

 منافع حاصل از طرف حساب بـودن،از سوي ديگر. حساب تخفيف مناسب داده شودو خوش 

ب؛ي شركت نفت نيز قابل ملاحظه بود برا،با دولت انگليس  شركت، دولت انگليسةواسطه زيرا

و اين اطمينان سفارشات مطمئني دريافت مي و را داشت كرد كه در درازمدت از مشتري معتبـر

اي از گزند وجود مشتري دائمي شركت را تا حد قابل ملاحظه. برخوردار استيملائتصاحب

مقداشـي،(داشـت شكنانه مـصون مـيي قيمتها سياستو لزوم اتخاذ ناشي از رقابت هاي نوسان

50فـروش زيـرا مـسلماً. اين تنها بيانگر بخشي از واقعيـت اسـت حال، اينبا.)34-35، صص 1354

ب درصد تهسهام به دولت بريتانيا يگانه راه مين منابع مالي اضافي براي شـركت نبـودأطور يكجا

از نويسي عمومي سهام در بـورس چون پذيرهيهاي ديگرو شيوه  و يـا اسـتقراض هـاي معتبـر

مي هاي بين بانك از المللي نيز سـهام درصد50توانست به عنوان بديلي در مقابل واگذاري بيش

د به يك دولت كه شفافيت جهت  و آن را در وران گيري مديريتي شركت را به زير سـؤال بـرده

به عنوان يك موجو  و يـك دولـت بـه مثابـة ميان لحاظ منافع شركت ديـت اقتـصادي تجـاري

بهه است حاكميتي قرار داد-موجوديتي سياسي  ميبه،رو ايناز. شمار آيد،  ايراد دلايلي،آيد نظر

و لزوم وجود يك مشتري دائمي بـراي سفارشـات درازمـدت چون مشكلات اقتصادي شركت

 ـبراي توجيه تضمين امنيت انرژي دولتيمستمسكاتتنها  طـور مـشخص نيـروي دريـاييهو ب

تـ يادشدهةدر حقيقت معامل. انگلستان بود  وأبـيش از آنكـه در راسـتاي مين كمبودهـاي مـالي
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اسـتعمارگر بريتانيـا در جهت تضمين مصالح امنيتي اسـتراتژيك دولـت،اقتصادي شركت باشد

و اتخاذ،در شرايط جديد. باشدميقابل ارزيابي  ي شـركتهاتسياس ديگر تصميمات مديريت

و سهام نمي كه همانا منافع بلكه مصلحتي عالي،داران آن باشد توانست تنها تابع منافع شركت تر

و قطـب،دولت بريتانياي كبير بود  را بر منافع شركت سايه افكنده بـود نمـاي حركـت شـركت

هي. نمودمي تعيين  و هاي غيررسمي شركت بدون مشورتةت مديرئاين واقعيت كه تصميمات

هـاي چنـد نويسندگان متمايل بـه شـركت مورد اذعان،شد نظر دولت انگلستان اتخاذ نمي جلب

ص بي ليمن،( جلب كرده بودبه خود نيز را مليتي  به اينكه.)168تـا،  در حقيقت شركت نفت با توجه

در، آن دولت انگليس بودةدار عمد سهام و منـافع ملـي انگلـستان  در عمل در خدمت اهـداف

بهآ و و هيچ مده بود و تنهـا در پـي تحقـق اهـداف وجه مصالح عالية ايران را در نظـر نداشـت

 مـيلادي از ايـن امـر20دولت ايران در طولِ دهـه براي نمونه. مقاصد درازمدت انگلستان بود 

ب كه از نفت ايران ميهگلايه داشت كه شركت نفت مبالغي را درهب،آورد دست  زمينةجاي آنكه

و اكتشاف منابع نفتي جديد در كشور هزينه كند، صرف اكتشاف منابع جديد در گسترش بيشتر

ص 1354مقداشي،( نمايدمي همسايهكشورهاي   زيرا شركت براي آنكـه بـه منـابع خـود تنـوع،)31،

و از بابت مسائل مختلف خواسـت تنهـا بـه يـك منبـع قرار نگيرد، نميدر معرض خطر بخشد

به تحصيل امتياز نفت عراق مبادرت ورزيدناي واحد متكي باشد؛ از  يكي از اصول حاكم بـر. رو

 ايـن اسـت كـه،الملل كه در قانون تجارت ايران نيز انعكاس يافتـه قوانين تجارت در سطح بين 

و يا هيئت مديره يك شركت نبايد در هيئت مديره شركت  كـه بـه فعاليـت ديگـري مديرعامل

ب و يا حتي در پـاره مشابه اشتغال دارد، عضويت داشته هـا دار آن شـركت اي مواقـع سـهام اشند

و هـر. باشند و ايران در شركت نفت عراق داشت كه شركت نفت انگليس به تعهداتي  با توجه

وت قهـراً نمـي،دو داراي يك هيئت مديره بودند وانـست حـافظ منـافع درازمـدت ايـران باشـد

از سرمايه ب منابع ايرا خراجاستاي را كه شركت نفت بـهن جـاي آنكـه صـرفهدست آورده بود

مي هاي جديد در ايران نمايد، صرف سرمايه اكتشاف ميدان  در گذاري در كشوري نمود كه طبعاً

البتـه اگـر.)428-429، صـص 1373 فرمانفرماييـان،(گرديـدميي بعد به رقيب ايران در بازار بدلها سال

؛ اين مسئله تاحدودي قابل اغمـاضشدمياخت هاي تابعه پرد شركت درصد20منافع ايران از 

كه خواهيم ديد اما همان،بود گـاه ايـن حـق در سيـستم حـسابرسي كمپـاني منظـور هيچ،گونه

رفته بود كـه تا آنجا پيش،توجه به منافع ملي انگليس در تصميمات مديريت شركت. گشت نمي

دليـلهبـ،از نظر اقتصادين نداشت را با وجود صرفه»هاي قيري شركت پلمه سنگ«شركت نفت 

و مقابله با بيكاري چِندهزار كـارگر در انگلـيس خريـد  مقداشـي،(حفاظت از يك صنعت داخلي

ص 1354 ، مثـال پـس از جنـگ دوم جهـاني رايبـ؛ اين روند در ساليان بعد نيز ادامه يافـت.)32،

به انستيتو پاستور سـنگاپور كمـك 100شركت نفت يك قلم ،1364مكـي،(دبـو ده كـر هزار ليره
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در.)253ص كه فريزر شرايطي اين كه هنگامي ،آرا رزمة شركت در دورة رئيس هيئت مدير،بود

 بـاوجود پـذيرش،از سوي ايران براي اعطاي كمك مالي بـه ايـران تحـت فـشار قـرار گرفـت

مي،استحقاق ايران به كمك مالي كه ازآنجا كه شركت در قبال سـهام بر اين امر پاي ان دار فشرد

حق افزونتواند نمي،خود پاسخگوست  بالا بر  اقتصادي ايران سوبسيد بپـردازدة توسع رايمتياز

ص 1380بمبرك،( و رياكاري آن را در مقابـل موضوع اين.)217، و دوهواي كمپاني سياست يك بام

مي  هاي شركت نفت آن را بيش از پيش از يـك شـركت عـادي فعاليت،درواقع.داد ايران نشان

كـه نـسبت بـه درآورده بـود عمومي انگليـسي دولتي يا نيمه اري به صورت يك شركت نيمه تج

و اجتماعيِ انگلستان متعهد است  و. بخش خدمات عمومي از سوي ديگر شركت نفت انگليس

و تأثيرش در اقتصاد ايرانةايران با توجه به دامن  دولت درآمده بـود صورت دولتي درونهب، نفوذ

ب  و اجراي اهـداف اسـتراتژيك ايـن دولـتو از هر لحاظ ه عنوان بازوي نيروي دريايي بريتانيا

و.&  others, 2009, P :3) (Abdelrehim نمـود عمل مـي تـشكيلات نفتـي ايـران نيـز تأسيـسات

و،گذاري ماوراي بحار بريتانيا سرمايهترين بزرگ و شـركت نفـت انگلـيس و پالايشگاه آبـادان

رفتن كنتـرل ازدست،رو ايناز.شدميل قدرت آن در خاورميانه محسوب ترين سمب بزرگ،ايران

بر بر منابع نفتي ايران خسارتي جبران  بهناپذير عنـوان يـك ابرقـدرت در سراسـر پرستيژ بريتانيا

مي  و22 ايراني نفت هايناميد. ساخت جهان وارد  ميليـون تـن7 ميليون تن از محصولات نفتي

مي از نفت خام مصرفي سالي كه انه در بريتانيا را تأمين هـاي نيـروي از نيازمندي درصد85نمود

.)Heiss,  2003, P:78(شد دريايي انگلستان را شامل مي

 مطالبة افزايش درآمد
و ماليـات پرداختـي كمپـاني بـه ايـران از ماليـاتالا حق 1930-1939يها سالةدر فاصل متياز

به دولت انگلستان بيشتر  به حدود دوسوم سـود خـالص شـركت پـس از كـسر پرداختي و بود

حقةدر اين دور.شد بالغ مي ماليات  به عنوان كه و ماليات به دولت ايـرانالا زماني مبالغي متياز

و ماليـاتي كـه بـه دولـت بريتانيـا پرداخـت گرديـد، پونـد000/134/22تعلق گرفـت حـدود 

ــد000/749/8 ــه، پون ــت ب ــركت نف ــالص ش ــود خ ــد000/754/35و س ــي پون ــيد م  رس

)Penrose ,1968,  P:68(.ب كه مبلغيه پس از جنگ جهاني دوم اين نسبت معكوس گشت؛ طوري

به خزانه  متيـازالا از حـق،پرداخـت داري بريتانياي كبير بـه عنـوان ماليـات مـيكه شركت نفت

شر خزانهم1947در. دريافتي ايران بيشتر بود  2/16كت نفت را به داري بريتانيا ماليات بر درآمد

و حال آنكه در اين هنگام كـل مبلغـي كـه ايـران و بـه ميليون پوند افزايش داد عنـوان ماليـات

ميالا حق ،شدن نفت حتي در آخرين سال قبل از ملي. ميليون پوند بود1/7،داشت متياز دريافت

كه ماليـات حاليدر ميليون ليره بود،03/16ميزان حق امتياز ايران در حدود م، 1950يعني سال
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ــيس از شــركت ــت انگل ــافتي دول ــره7/50 حــدود،دري ــون لي ــده اســت ميلي ــين زده ش  تخم

)others, 2009, p.16 Abdelrehim &(.دردر 40ِ طولمجموع از سال عمليـات  تـا 1911 شـركت

كه دولـت انگلـستان صـرفاً بـه شرايطيدر؛ ميليون ليره بود 113 كل مبالغ دريافتي ايران 1951

و اقمـار آن دريافـت كـرده بـود250عنوان ماليات .)99،ص1342لنچافـسكي،( ميليون ليره از كمپاني

و تنزل درآمـد ايـران نـسبت بـه واقعيت اختلاف فاحش دريافتي هاي ايران در مقابل انگلستان

به شركت را فراهمبه، سال10 مدتدرآمد كل در  و اعتراض ايران شدت موجبات ناخرسندي

حق. آورد م1933متيـازي كـه در سـالالا ايران در اعتراض خود اين موضوع را مطرح نمود كه

به اندازه دريافت مي در؛شده بود ارزش نفت استخراج درصد33داشت  حال آنكه ايـن نـسبت

و اگر مبناي پرداخت درصد9بهم1947سال به ايران از مأخذ ونزوئلا يعنـي سيـستم رسيد ها

در. درآمد ايران به سه برابر ميـزان كنـوني خواهـد رسـيد،نمايدتنصيف عوايد تبعيت  شـركت

و بر اين مقابل، مقايسة كشورها را غيرواقع  پـاي فـشرد كـه هـر كـشوري موضوعبينانه خوانده

كه شدند نمايندگان شركت در نهايت تعجب مدعي،از سوي ديگر. شرايط خاص خود را دارد 

به حق منحص فقطدرآمدهاي ايران از كمپاني و ماليات دريافتي نبودهالار  بلكه شامل طيف،متياز

ب كه  اسـت؛ دسـت آمـده بـه گذاري در ايران طور غيرمستقيم از سرمايههمتنوعي از منافعي است

 از سوي ديگر هر ساله شركت نفت به خريد مبالغ.شركت از سوي انضمام مشاغل ايجادشده به

مي توجهي قابل همچنـين دولـت ايـران از نفـت ارزان بـراي مـصارف.درك از ريال ايران اقدام

كه آشـكار اسـت همان)& , others, 2009, P :16 Abdelrehim 22-(شدميداخلي برخوردار  گونه

و سفسطه هايل استدلاسنخ  كه براي انجـام، آميز بود شركت غيرقابل دفاع  كارهـاي زيرا ازآنجا

ميبهزمين روزمره در هر كشوري تنها پول رسمي آن سر  اموري مثل تـسعير ارز بـراي آيد، كار

و هزينه و ضرورت طبيع امري،هاي داخلي شركت مصارف گـذاري هر سرمايهدر گريزناپذيريي

به دولـت ميزبـان. خارجي است  و غيرتجاري به قيمت ارزان همچنين دراختيار قرار دادن نفت

و شركت از  و رجحاني براي ايـران قائـلبتاين با جزء ذاتي هر قرارداد نفتي است  هيچ امتياز

.بودهشدن

 اصلاح رژيم مالي قرارداد
كه سازوكار،ترتيبات مالي در يك قرارداد نفتي و زيـان تقـسيم ازآنجا هـا ميـان طـرفين منـافع

ميراقرارداد  others 1998, p:82 .Le(ند از نقشي اساسي برخوردار،دننماي تعيين Leuch, &(.در

كه مكانيـسم تخـصيص،گذاري نفتي ارداد سرمايه هر قر و اقتصادي ازآنجا و بندهاي مالي  مواد

و تسهيم ريسك ميان طرفين را معين مي به نوعي مـي دارد نقش محوري،كند عوايد آنو تـوان

تـرين وجـوه امتيـاز انـواع درواقـع يكـي از عمـده. را ستون فقرات هر قراردادي قلمداد نمـود 
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آنقراردادها از طر و اقتصادي و مواد مالي ميها يق مقايسه بندها  ,Blinn & others)گردد آشكار

1986, p :224(.

 قرارداد10ةشركت نفت بر اساس ماد از سوي مكانيسم پرداخت حقوق ايران خصوصدر

و تمام شركت .....«: دارسي ت شركت سيس خواهند شد، مكلف خواهنـد بـود كـه هـرأهايي كه

به دولت عليسال از مناف كةع خالص ساليانه خود صدي شانزده »ندن ايران پرداخت

به اينم،1933امتياز سال مي ترتيب حقوق ايران را بر شركت نفت :داشت بيان

طلا) صرف(رفته در ايران بر مبناي چهار شيلينگ براي هر تن نفت صادره يا فروش) الف

به مبلغ)ب هر1ماليات تا شلينگ براي با9و،ميليون تن اوليهشش تن  پنس براي مازاد

 صرف طلا

كه)ج  بـدون صـرف،شـود داران عادي توزيع مـي سهام يانمبيست درصد از منافع شركت

و خواه به عنوان وجوه ذخايري كـه كمپـاني؛طلا به عنوان سهم منافع يكي از سنوات  خواه

.دهد آن را قابل تقسيم تشخيص مي

مي همان  سـالةنظرشـد از مقطع زماني امتياز دارسي تا امتياز تجديد،رددگ گونه كه مشاهده

هاي شركت به دولت از حق امتياز بر مبناي پورسـانتاژ شاهد تحول در سيستم پرداختم1933

و پورسانتاژ  تنُي  البتـه بـا محوريـت شـق اول،به سيستمي مركب از حق امتياز مقطوع يا همان

ما يادشدهجايگشت. هستيم درأتوة بيانگر اراد،لي امتياز در سيستم مان طرفين امتياز براي تغيير

مي  و كار تقسيم عوايد تنُـي در اينجا بايد خاطرنشان سـاخت كـه. باشد ساز اصـل حـق امتيـاز

و را دو علـت اساسـي. اي طولاني در صنعت نفت است داراي سابقه  كـه شـركت نفـت ايـران

توان چنـين مي شد،دار سيستم حق امتياز تني انگليس پس از آغاز صادرات نفت از ايران طرف 

: برشمرد

؛ يـا صادرشـده را بـه دقـت تعيـين كـرديتوان نفت توليدمي يادشده از طريق روش)الف

كل درحالي  موجبات اختلاف ميان كشور صاحب منـابع،كه روش اختصاص درصدي از عوايد

.آوردو كشور صاحب امتياز را فراهم مي

بر)ب كه منافع عمومي شركت و روش تسهيم بـها اين باور بود و ش در حال افزايش است

 تـا روش متـداول،كـرد منافع بيشتري را نصيب شركت مـيْ تني در شرايط رونق تجارتةشيو

هاي ركـود ماننـد وضـعيت بحرانـي اقتـصاد دولت ايران نيز در دوره،اينوجودبا. تقسيم منافع

ميايكه افق تيره30ةجهان در ده   حمايـت از عوايـدايبر،نمود را براي تجارت نفت ترسيم

كه در مقابل تنزل قيمت مي ها آسيب خويش كـرد امتياز تني دفـاع مـيحق از سيستم،نمود پذير

صص(  در امتياز دارسي با توجه به پرداخـت درصـد مشخـصي از درآمـد.)62-65مقداشي، پيشين،

و يا زيانكردهاي كمپاني تبـديل شركت به ايران، منافع دريافتي ايران به تابعي از تحصيل منافع
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در. شده بود كه كه شركت متحمل زيانها سالبه اين معنا به پرداخت وجـوه،شدمي يي  الزامي

 وزير، حسين علاءة از مضمون نام. به اصطلاح حقوق ايران مقطوع نبود؛نداشتوجودبه ايران

آيـد كـه چنـين برمـي، صدراعظم وقت، احمد قوامبهش1302 در سال،مختار ايران در امريكا

به دريافت درصدي معين از درآمد كل شركت از آغاز در ميان دولتمردان ايـران بـدبيني  نسبت

در. وجود داشته است   مفـاد اعطـاي امتيـاز نفـت شـمال بـه كمپـاني بـارة علاء در اين نامه كه

ب پرداخت حق خصوصدر،استآمريكايي سينكلر  منـافع خـالصِةر مبناي محاسب السهم ايران

دولت ايران بايد منافع خود را در هر صـورت از نفـت ببـرد خـواه كمپـاني«: نويسد كمپاني مي

ب. اصلي منفعت برده باشد يا خير  صورت درصـدي از كـل درآمـدهاي كمپـاني،هدريافتي ايران

به  د دست صاحب امتياز خواهد داد كه كمپاني فرصت هد تـا منـافع هاي فرعي مصنوعي تشكيل

به حساب كمپاني  را هاي فرعي صورت حاصله را به اين طريق درآمد واقعي خـود و سازي كند

و حق دولت را تضييع نمايد  به نظر علاء.»پنهان  راه براي كمپـاني بـاز،ين ترتيباهب، همچنين

كه مخارج مجعولي تراشيده مخ،خواهد بود ارج قسمت مهمي از منافع خود را تحت لواي اين

اعَمـال كمپـاني، تعيـين گذشته از اين وي، باوربه. مستهلك نمايد  ها حتي در صورت صـحت

، 1379اسـنادي از امتيـاز نفـت شـمال،( طلبـد اي را مـي محاسبات پيچيده،ميزان منافع خالص شركت 

و نگاه از تعبية مكانيسمي در امتياز جديد بـراي پرداخـت.)207-209صص با توجه به اين سابقه

 از جنـگ بعديها سالدر،اينوجودبا. طور مقطوع استقبال گرديدهب، اصلي حِقوق ايران بخش

و پس از افـزايش قيمـت جهـاني نفـت تنُـي ديگـر جوابگـوي،جهاني دوم  سيـستم پرداخـت

با،انتظارات ايران نبود و روند رو بـه گـسترش انعقاد زيرا قراردادهاي جديد در ديگر كشورها

م،ها قيمت به پرداخت به دولت ميزبان توانست از نظر طرف روي نمي هيچ بلغي ثابت در هر تن

و رضايتمندي   بيش از پيش با مقتـضيات زمـان،از اين روي. همراه داشته باشدبهايراني عدالت

و بي مي ناهمخوان  دولت ايران در انديشة مـشاركت در سـود،در اين شرايط.نمود ارتباط جلوه

نه بر مبناي بود، زگشت به نظام پورسانتاژ خالص شركت از طريق با  بلكه، درصد16 اما اين بار

 است كـه امتيـاز دارسـي بـا توجـه بـه گفتني. در ونزوئلا حاكمبر اساس سيستم اخير تنصيف

مية افاد درصد،16پورسانتاژ و دست نوعي مشاركت كم در حوزه حسابرسي مالي با توجهِ كرد

بةبه انتخاب شيو  مي پورسانتاژي، و دخالت ايران محمل قانوني كه بـه راي حضور طـور تراشيد

در.داشته باشـد پنهانتوانست امكان حضور ايران در مديريت عمليات را نيز در خود بالقوه مي

به مأخذ سود خالص شِركت، نماينـدگان كمپـانيالاحقة تقاضاي ايران براي محاسبِمقابل متياز

مي موضوعبر اين  كه پاي كه بسيار دشـوارةنياز به محاسب مسئلهاين فشردند  سود شركت دارد

مي ناچاربهو استو محل نزاع و مـسائل براي اجتناب از ايـن. سازد دخالت حكم را ضروري
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حق پيچيده و روابط مالي طرفين،  محـصول1متياز بـه مأخـذ كميـتالا تر نمودن وضعيت اداري

 در ايـن مـذاكرات.)& ,others, 2009, p Abdelrehim.22.(استخراجي نسبت به سود مرجح است

و درصـد مشخـصي از كـل كه سهم ايران در چارچوب پورسانتاژ شركت اصولاً تمايل نداشت

كه ايـن،عوايد خالص پرداخت شود  دررا شـراكت ايـران موضـوع زيرا از آن وحشت داشت

ب ميهسودي كه شركت در كل جهان وجـه هـيچ موضوع بـهو اين درپي داشته باشد آورد دست

و هضم نبود؛ تاآنجا كه شركت براي مقابله با ايـن  و دولت انگلستان قابل پذيرش براي شركت

و توجيه مسئله، ةناپذير را مطرح نمـود كـه مـشاركت ايـران در سـود كليـ اين استدلال عجيب

و كويت عمليات شركت در تمام نقاط جهان با مخالفت دولت .دي ـگردرو روبههايي نظير عراق

كه منظور ايران از سهمش در  بلكـه تـسهيم،در حقوق كشورهاي ميزبـان شدننه شريك،حالي

.)223ص، 1380، بمبرك(عوايد با شركت بود

 پافشاري ايران بر مطالبـاتش، شـركت بـا برخـية با مشاهد،گونه كه خواهيم ديد البته همان

. داددر قيود به مشاركت ايران در عوايد خالص تن

و ماليات دولت انگلستانةيزان ذخيرم بر شركت عمومي
شد همان  براساس درصدي از منافعم1933پرداخت عوايد به دولت در قرارداد،گونه كه اشاره

تن،خالص نبود وي توليـد نفـت بلكه بر مبناي سيستم مختلطي مركب از نرخ مقطوع براي هر

منـافع خـالص لزومـاً بـا منـافع. شـدن مـي داران تعيـي درصدي از منافع قابل توزيع بين سـهام

 اقتصادي است، حال آنكه توزيعاي سئلهمميزان منافع. داران يكسان نيست سهامن مياشده توزيع

و سياست منافع بين سهام و دولـت متبـوع آن مـي داران تابعي از تصميمات . باشـد هاي شركت

بهةاز عوايد ساليان توجهي قابلشركت نفت مبالغ ميةحساب ذخير خود را كـرد عمومي منتقل

به تحديد توزيع منافع  نمود كـه بـه كـاهشمي صاحبان سهام ميانو همچنين در مقاطعي اقدام

نجـرم افزايش منافع خالص شـركت در هنگـام جنـگ دوم جهـاني باوجودعوايد دولت ايران 

ص1342لنچافـسكي،(شد مي اقتـضائات دورانيلدلبه دولت بريتانيا،پس از جنگ جهاني دوم.)10،

خط،بازسازي و  سـهام نمـودن سـود قابـل تقـسيمِ مشي محدود سياست انقباضي درپيش گرفته

بهةسياست تحديد سود موجب كاهش سود ساليان. نموده بود را اتخاذها شركت  قابل پرداخت

تاپسيها سالدر. ايران گرديد ييكي از انتقادات هميـشگ، نفت شدن ملي زماناز جنگ دوم

سازي سود قابـل پرداخـت بـه صـاحبان سـهام سياست دولت انگلستان در محدودمتوجهايران

هاي ايران از شركت بـود كـهيكي از دريافتم1933طبق قرارداد يادشدهزيرا قلم. شركت بود 

داري انگلـستان بـر عوايـد دريـافتي خزانـه از سـوي داران با تحديد سود قابل توزيع ميان سهام 

 
1. quantity basis. 
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 حـداكثر وجهـي از سـود كـه بـه،در عرف تجـاري. گذاشتميان شديداً تأثير منفي سالانه اير

ميةحساب ذخير در درحالي؛ درصد است5،شود عمومي برده و ايران كه شركت نفت انگليس

ازم1947سال به ايـن. بود كرده خود منتقلة درصد از عوايد خود را به حساب ذخير65 بيش

و سيصدهزار ليره به عنوان سـود قابـل تقـسيم5 تنها، عايدي ميليون ليره18از،ترتيب  ميليون

به حساب ذخير13و مابقي يعني حدود شده بود لحاظ لـساني،( شـد واريز عمومية ميليون ليره

ص 1357 ، شـفرد، سـفير انگلـيسبه، علي منصور،نخست وزير وقت خصوص، همين در.)505،

و بر اسا يادآور شد شـماري هاي انگشت كمپاني،س اصول متعارف تجاري كه در شرايط عادي

به ميـزان  كه مبالغ هنگفتي را  برابـر ارزش سـهام عـادي دو سـال در حـساب5/1وجود دارند

و ميان سهامن عمومي نگاه دارةذخير  BP 126343, Notes on Supplemental) نكنندداران توزيعد

Agreement handed by Ali Mansur to Shepherd on 3rd June 1950(.هايي از مـديريت بخشدر

و ديپلماسي بريتانيا  مي اين وضع بر نپذيرفتن شركت  رئـيس هيئـت، كه فريزر تاآنجا شد؛ تأكيد

داري در سياست اعلامي خـود نظر خزانه خواستار تجديدش1327 در سال، شركت نفتةمدير

داري در پاسـخ ابـراز داشـت كـه اما رئيس خزانه. محدوديت سود قابل تقسيم گرديدةدر زمين 

مشي محدوديت سود سهام قابل پرداخت بـه صـاحبان سـهام كـه انتظار دارد كه شركت از خط 

، بمبـرك(عنصري ضروري در سياست اقتصادي دولت كارگري انگلـستان اسـت تخطـي ننمايـد 

ص 1380 بر،از سوي ديگر.)197، ت درصد از سود سهام پـس از كـسر ماليـا20لحاظ حق ايران

به عوايد ايران،دولت بريتانيا مي را  بر دولـت انگلـيس در شدن تقدم قائلزيرا داد، شدت كاهش

و تحـولات قـوانين اخذ ماليات از سود شركت به نوعي حقوق مالي ايران را در معرض تغييـر

ــرار مــي  ــستان ق ــاتي انگل ــناز. داد مالي ــأثير،رو اي ــستان ت ــد در انگل ــر درآم ــات ب ــزايش مالي  اف

مي اي بر دريافتي ملاحظه قابل كه حقوق ايـران بـر. گذاشت هاي ايران 20دولت ايران بر آن بود

آن( بايد از درآمد ناخالص شركت،داران شده ميان سهام درصد از سود تقسيم كه البتـه مـراد از

كـه اين با توجه بـه،گذشته از اين. محاسبه گردد) داري انگلستان بود پيش از كسر مالياتي خزانه 

و دولـت ايـران مـسئوليت حفاظـت از  و مركز فعاليت شركت در ايران قرار داشـت تأسيسات

و دارايي آن را برعهده داشت،  ازة ايران از استحقاق بيـشتري بـراي مطالبـ منطقاً اموال  ماليـات

به انگلستان برخوردار بود عمل ايران مالياتي از شـركتدر حال آنكه؛درآمدهاي شركت نسبت

 از سـود شـركت قبـل از اعمـال ماليـاتي درصـد20درواقع دريافـت سـهم. كرد دريافت نمي 

و اصول حسابرسي كـاملاً مقبـول خواسته،انگلستان و براساس همه معيارهاي مالي اي حداقلي

كه براي خود حق مخصوص در نفت ايـران قائـل،اينوجودبا. نمود مي  دولت انگلستان از آنجا

به پذيرش اين تقاضا،بود گلشائيان نيز در.)270-276، صـص 1357لساني،(شدني منطقي ايران حاضر

از20تأكيد داشت كـه موضوعمذاكرات خود با نمايندگان شركت بر اين   درصـد سـهم ايـران



و ايران زمينه 33 هاي مالي اختلافات دولت ايران با شركت نفت انگليس

كه مشمول ماليات دولت انگلستان؛ بر اساس عوايد ناخالص محاسبه گردد،عوايد  يعني سودي

ن شدهن ، صـورت مـشروح 1328 مـرداد4، سـه شـنبه روزنامه رسمي كشور( شده باشدو رزروها نيز از آن كسر

.) پانزدهمة مجلس دور200مذاكرات جلسه

به،از سوي ديگر كه در راسـتاي ايران مسئله سياست افزايش مالياتي دولت بر شركت نفت

و پس از آن بود نيزها سالسياست انقباضي اقتصادي در   زيـرا،ت اعتراض كـردشدبهي جنگ

و ماليات دريافتي از سبب شده سياست اين مراتـببه،شركت بود كه درآمد ايران از حق امتياز

بـودن ايـننو قابـل پـذيرش پيچيـدگي. از درآمد مالياتي انگلستان از عوايد شركت كمتر باشد 

و مـسئول،در نظر افكار عمومي بدان پايه بود كه اريك برتو موضوع  معاون وقت وزير خارجه

 بـراين واقعيـت اذعـان نمـود كـه در نتيجـه، اقتـصادي وزارت خارجـه انگلـستان روابطةادار

و خزانه سياست در هاي مالي دولت و تحديـد سـود سـهامِ زمينةداري انگلستان  افزايش ماليات

و خواهـان افـزايش معقـول حـق قابل تقسيم، دولت ايران از درآمد موردنياز خود محروم شده

.)196-198صص،1380 بمبرك،( استيامتياز پرداخت

 استدلال متقن ايران در انتقاد از سيستم مالياتي انگلستان كه بر اسـاس آن ماليـاتِ در مقابل

متيـاز ايـران از درآمـد ناخـالص شـركتالا دولت انگلستان از شـركت پـيش از پرداخـت حـق

ب  و به ايـران كاسـته مـياهكسرشده  نفـت شـركت شـد، ين ترتيب از درآمد واقعي تعلق گرفته

كه اختياري در تعيين سياست خزانه و تغيير خـط مـشي آن نـدارد مدعي گشت  داري انگلستان

)others, 2009, P :17 Abdelrehim , &(.از ماليـات نـشدن پرداختةمسئل خصوصدر همچنين

مي سوي به ايران، شركت بر اين امر پاي كه بهره شركت از فشرد مندي ايـران از منـافع حاصـل

ــرمايه ــران س ــركت در اي ــذاري ش ــت،گ ــن معافي ــدون اي ــي ب ــق نم ــالي محق ــاي م ــردد ه  گ

)18.others, 2009, P Abdelrehim  &(.كه  تا حدودكهآنچه البته اين را نبايد از نظر دور داشت

ب مـاد روش،گذاشتمي زيادي دست كمپاني را براي تضييع حقوق ايران باز 10ةتنظيم بنـد

 درصـد از مبلغـي كـه اضـافه بـر20گرديـد كـه مقرر، اساس اين بندبر. بودم1933 نامةامتياز

ايـندر. شود به ايران پرداخت گـردد ليره ميان صاحبان سهام عادي كمپاني تقسيم مي 671250

ن   بلكـه تحقـق،اسـت سـهيم درصد عوايد سـاليانه شـركت20دركه ايران شده بود ماده مقرر

به تقسيم منافع ميان صاحبان ذي كر عادي سهامِحقي را كـه الزامـاً هـر موضوعيبود؛ ده وابسته

وي خاص دولت در دورهها سياستاز سوي ديگر.شد انجام نميهسال هاي بحراني مانند جنگ

نمودن سود قابل تقسيم شركت، افزايش ماليات بـر درآمـد استفاده از راهكارهايي مانند محدود 

و بعضاً تعليـق تقـسيمِكا سببعملدر،و استقراض دولت از شركت،شركت  سـود ميـان هش

و ترتيبـات ماليـاتي داخلـي هـا سياسـت خوردن منافع ايران بـابه دليل پيوند.شدميداران سهام

و تـارة افق احقاق حقوق ايران در زمينـ،انگلستان  شـراكت در منـافع تحـصيلي كمپـاني تيـره
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 حق ايـران بـر عوايـد،مواقع بيشترند مان نيز درواقع در اينجا.)254-255، صص 1357لساني،(نمود مي

و به نحوي مبهم  ـبود نگارش يافته پيچيدهشركت بـستگيه تحقـق يـك رشـته از شـرايطو ب

.داشت

 هاي تابعه شركت
ت دولت ايران هميشه بر حق خود بر منافع شركت ميأهاي تابعه و آن را منش كيد  اصـليأورزيد

ا. انگاشت اختلاف خود با شركت نفت مي در،خان فيض عيسيةمر از نام اين  وابستة مالي ايران

كه مطالبات ايران از شركت نفـت را پيگيـري حسابدار قسم خورده، به آرميتاژ اسميت،لندن اي

مي 1920 در اوت،نمود مي به اينكهةعمد .......«: گردد كاملاً استنباط  دعاوي ايران مربوط است

و ايـن رويـه منافع شركت شركت نفت حاضر نيست دولت ايران را در هاي تابعه سهيم نمايـد

ص(»غيرقابل قبول است  ن ملي مقطعدري تابعهها شركت برخي.)435فرمانفرماييان، پيشين، ت ف ـشدن

 شركت نفت اسكاتيس، شركت نفت بريتيش، شركت نفت خـانقين، شـركت:از اين قرار بودند

و انگلـيس شـعب سـتان، شـركت نفـت آسـتراليزين، هندوةنفت شمال ايران، شركت نفت ايران

ة نفـت كنـت، شـركت تـصفية نفت عدن، شركت تصفيةشركت اكتشاف دارسي، شركت تصفي 

و ي هـا شركتنشنال اويل، شركت استيشن بريتانيك، شركت بريتيش تانكر، شركت بيمه تانكر

و كويت ص1360كشفي،( نفت عراق ،98(.

مي حق ايران بر شركت كه شركت تا قبل از ملي هاي تابعه از آنجا آشكار شـدن نفـت گردد

مي، پرداخت سهم ايران از عوايد شركت رايب به چاپ به نام عمليـات؛رساند دو ترازنامه يكي

و ديگري و انگليس و بـا شركت نفت ايران و انگلـيس عنـوان عمليـات شـركت نفـت ايـران

ص(هاي تابعه شركت كه بر اسـا.)344 فرمانفرماييان، پيشين، درم1933س امتيـاز ازآنجا  سـهم ايـران

نمـود حسابداري كمپاني روشي خاصي را اعمال مـي،انكار بودي تابعه غيرقابلها شركتعوايد

و زيـاني را مـنعكسها شركتكه بر اساس آن ترازنامه  ي تابعه در هر سال مالي در نهايت سود

و منافع شركت نمي بـه عبـارت ديگـر بـراي. كـرد هاي تابعه را تقريباً صفر محاسبه مـي ساخت

به حقوق متصوره بر عوايد اين جلوگيري  چـارچوب،ها شركتاز دعاوي احتمالي ايران نسبت

و ذات هر شـركت حقوقي غيرانتفاعي براي آنها درنظر گرفته شده بود كه در تعارض با ماهيت

قديمي،(دي برخوردار بودن توجهي تابعه از درآمد قابلها شركت حال آنكه درواقع؛تجاري است 

ص 1332 و ملتـزم بـهبهحداقل كه شركت آن استگر نشان، باوجوداين.)93، ظاهر خـود را مقيـد

و پاسخگويي بـه ايـران در زمينـ حقوق ايران در شركتبه صوري توجه وةهاي تابعه  عوايـد

مي درآمدهاي اين شركت كه پيش همان.دانست ها  حقوق ايران نـسبتةمسئل شد،تر اشاره گونه

و شـركت نفـتي تابعه يكي از عمدهها شركتهب را تـشكيل ترين جوانب اختلاف ميان ايـران



و ايران زمينه 35 هاي مالي اختلافات دولت ايران با شركت نفت انگليس

و يـا پيوسـتگي مـالي نـسبت بـهها شركتنوع روابط.ددا مي و استقلال ي تابعه با شركت مادر

توان آن را در پرتو روابط خاصي كـه بـر جهـان كه تنها مي داردي خاص هاي يكديگر پيچيدگي

هاي مختلف يك شركتو اهميت تقسيم كار ميان بخشها شركتغام عموديادةنفت در زمين 

و حفظ مشتري حاكم است  درهبـ.درك كرد،نفتي براي افزايش قدرت رقابت طـور مـشخص

كها،مبحث حاضر خصوص و ايران قسمت عمده زآنجا اي از اعمالي كـه شركت نفت انگليس

وزيسا مانند حساب شد،مي موجب تضييع منافع ايران  و فروش نفت بـه قيمـت غيررقـابتي ها

ميهي تابعها شركت تصنعي را از طريق  و بخش انجام از درآمدهاي شركت نيز توجهي قابلداد

و دسترسـي ايـران بـه اطلاعـات،شـد مـي حاصلها شركتاز طريق همين   از امكـان نظـارت

بهها شركت و از آن بالاتر لحاظ حقوقي نسبتي تابعه درها شركتبه شدت بيم داشت ي تابعه

و ايران تصورناپذير بود  .& ,Abdelrehim) ماوراي بحار براي ايران از نظر شركت نفت انگليس

others, 2009, P :29.(. 

از كه فعاليت داشتندتأكيد موضوعبر اين بارهانمايندگان شركت هـاي شـركت در خـارج

اميايران  به عنوان و بي بايست ب موري مستقل و دريافتياارتباط . هاي ايران تلقـي گـردد عوايد

كه ايران را قانع سازند كه به آن بود ازها شركتتمام اهتمام نمايندگان شركت معطوف ي تابعه

از،گـس.)& ,others, 2009, P :29 Abdelrehim( انـددهشعوايد حاصل از نفت ايـران تـشكيل نـ

هـاي خـارج شركتةسرماي: در اين زمينه اظهار داشتم1948در، شركت اعضاي هيئت مديره

و فعاليت  كه از عمليات ب هاي آنها در خارجِ از ايران ماحصل عوايد خود آنهاست دسـته ايران

كه. آمده است  بايست طرف ايراني را توجيه نمود كـه افـزايشميگس بر اين نكته تأكيد نمود

 از منـابع جـز ايش استخراج نفت خام از منابع ديگـري بـه هاي تابعه ناشي از افز عوايد شركت 

 ,BP 126407, Report on visit to Tehran 31st August to 26th October 1948) نفتي ايران اسـت

p.44. (.و تقويت بنيكه درحالي  مالي شركتة منابع حاصل از نفت ايران نقشي كليدي در ايجاد

ــران و اي ــيس ــت انگل ــو (AIOC) نف ــه ركتش ــاي تابع &آن داشــت ه others,  (Abdelrehim, 

2009, P :30 .( 

در در هر صورت در طول اين مدت شاهد بي به حقوق قطعي ايـران توجهي مطلق شركت

و فروش زمينة و خريد و تصرفات در دخل هـاي تابعـه شـركت خـصوص هاي صورت گرفته

و انگليس. هستيم از46مثلاً وقتي شركت نفت ايران سهم خود را در نفت عراق واگذار درصد

ص(دكرنايران پرداختبه درصد20نمود، هيچ وجهي را بابت حق  .)428فرمانفرماييان، پيشين،
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و رژيم تنصيفةيحلا  الحاقي
و منــابع طبيعــي در كــشورهاي بــزرگهــا در صــنايع ســازي افتــادن مــوج ملــي راه پــيش از بــه

در كشورهاي نفتةترين خواست راديكال،توسعه درحال از جنگ جهـاني دومپسيها سالخيز

مي   بر مناسبات ميان كشورهاي ميزبـان بـا»سيستم تنصيف عوايد«بايست در مطالبة حاكميت را

كه با تقسيم منافع بر اسـاس. المللي نفت جست هاي بين كمپاني  بـراي اولـين50-50اين اصل

بـا. شـد يخ صنعت نفت در جهان محـسوب مـي نقطه عطفي در تار،بار در ونزوئلا اجرايي شد

ب،برقراري اين اصل  در صورت دو شريك متساويه طرفين ابـ. آمدنـدمي الحقوق ،يـن ترتيـبه

و مالياتالا حق كه كشور صاحب نفت از كمپاني متياز مي هاي مختلفي توانست تـامي،گرفت ها

-240، صـص 1369آندرسـون،(ها شـود پيش رود كه دريافتي دولت معادل با نفع خالص كمپاني آنجا 

بهي بينها شركت ميلادي50ةتقريباً از اوايل ده.)239 -50تدريج اصل المللي در خاورميانه نيز

به 50 و چارچوب را رسـميت اسـتاندارد در قراردادهـاي نفتـي بـهو شـده پذيرفتـه عنوان قالب

و عربستانم1952تا سال. شناختند تن مشمول كويت، عراق، ، 1376يرگين( بودند شدهصيف اصل

به ترتيب مالي غالب در منطقـه.)763ص به تبديل اصل تنصيف نمـود كـه طبيعـي مـي،با توجه

به لايح دولت  برقـراري سيـستم، الحاقي بـا نماينـدگان كمپـانية ايران نيز در مذاكرات مربوط

ت،بـه نخـست وزيـر وقـ،گلشائيان،اين مسئله از گزارش وزير دارايي. تنصيف را تقاضا نمايد

ميش1328در،ساعد حق«: گلشائيانةبه نوشت. گردد استنباط الامتياز نظر دولـت در مورد مبلغ

ايران آنست كه حقوق ايران از شركت نفت طبق اصل متداول در كشور ونـزوئلا كـه در سـاير 

ب  ميهكشورها نيز . تعيـين شـود شركتةگيرد بر اساس نصف سود ناويژ تدريج مورد قبول قرار

و حداقلي نيز براي منتها براي اينكه دولت از افزايش بهاي نفت خام بهره متيازالاحق مند گردد

كه حداقل منافع ساليان   حقـوق دولـتْ خواسته شد كه شركت، دولت تأمين شودةموجود باشد

:ايران را بر اساس زير بپردازد

.اولاً يك ششم بهاي نفت خام استخراج شده

و نيم طلا براي هر تن نفت استخراج شده ثانياً : شش شلينگ

.»ثالثاً بيست درصد سود ناويژه

: افزايد گلشائيان در توضيح سه مكانيسم تحصيل عوايد براي ايران مي

دري مقداري نفت خام يا بها)الف  آن براي ايـن خواسـته شـده كـه از ترقـي بهـاي نفـت

.هاي خوب استفاده شده باشد سال

كه تنزل ليرالاحق)ب مي، تأثيري در آن نداردي كاغذةمتياز به طلا شـود از استخراج گرفته

كه اگر موقعي بازار فروش بـراي شـركتي نباشـد يـاو اين،نه فروش  هـاي راه هم براي اينست

ب،تجارت مثل زمان جنگ بسته شود   از اسـتخراج گرفتـه،مقدار فروش محدود نشدهه درآمد ما
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كه ساله مقدار همه اين،بر افزون. شود و با فرمول شودمي استخراجي بيش از مقدار فروش است

متيـازالا شـود حـق مـصرف مـي پـانيكمهـاي عمليـات آنچه كه در دستگاه براي كمپاني فعلي 

حق درصورتي؛دهد نمي  آنچه مصرف خود كمپـاني،متياز از روي استخراج گرفته شودالاكه اگر

شدالا است نيز مشمول حق كه در سال استخراج متياز و براي آنچه هم شـود ولي فروخته نمي،ه

.متياز خواهد پرداختالا نيز حق

چه در خارج شريك است)ج و چه در ايران جـايهب ولي، دولت در تمام عمليات كمپاني

كه فعلاً  مي ميان بيست درصد سودي  بيـست درصـد سـود نـاويژه،شـود صاحبان سهام تقسيم

كه ديگر خواسته و مبـالغ بـي شده تناسـبي كـه بـر رزروهـاي ماليات بر درآمد دولت انگلستان

.شود از سود ما كسر نمي،گذارد مختلف شركت مي

كه با نظر متخصص هاي مثبت ويژگياز  اينـست كـه درآمـد،ن نفت تهيـه شـدهااين فرمول

مي راهدولت از سه ص1332قديمي،( شود تأمين ،109(.

كه اگر مجمـوعةان براي گنجاندن اين موضوع در لايح باوجود تلاش نمايندگان اير  الحاقي

به عوايد ايران از اقسام دريافتي كه دارد ، درصد مجموع عوايد خالص شـركت نرسـيد50هايي

، نماينـدگان شـركت. درصد كارسازي نمايد50التفاوت آن را تا ميزان شركت متعهد گردد مابه

درك كنندتضمين نبودنداين موضوع را حاضر و الگـوي حـاكم ه دريافتي ايران از اصل تنصيف

و در مقابل اظهار مي داشتند كه اعمال اصل تنصيف طبق امتيازنامه نيـست ونزوئلا تبعيت نمايد

مي  و مقررات امتيازنامه ادامه دهـيمو ما مذاكرات خود را ،1357مكـي،(توانيم تنها در حدود مواد

پ سرانجام.)205-206صص و شركت زير بار و مذاكرات هـاي زني چانه ذيرش رژيم تنصيف نرفت

ص1357، لــساني( انجاميــددوجانبــه بــه قــرارداد الحــاقي  و.)462، بــا بــازخواني جريــان مــذاكرات

به لايح  كه مي، الحاقي انجاميدةگفتگوهايي كه دليـل مخالفـت شـركت اين مسئله آشكار گردد

به شكل برابر با ايران كردن نفت با سهيم  نظير آنچه كه در صنعت نفت ونـزوئلا معمـول(سود

كه درآمدهاي نفتي دولت ونزوئلا تنهـا حاصـل)بود كه از آنجا كه شركت اعتقاد داشت  آن بود

و ايـران حاصـل،عمليات نفتي داخل آن كشور است و منافع شركت نفـت انگلـيس  ولي سود

و خارج ايران است، مدل تنصيف بيننفتي عمليات ونزوئلا در ايـن مـذاكرات المللي در داخل

و تعميم به  كهةنمايند. ايران مناسب نيست وضوعمبراي مقايسه به اين اظهارات  ايران در پاسخ

و عمليات شركت در خارج ايران در نتيجـ شد،از سوي گس مطرح ةبيان داشت كه تأسيسات

و جريـان دارد سود حاصل از فعاليت  مقابـل گـس بـهدر. هاي نفتي آن در داخل ايران بنا شده

كه سرماي و چـه در خـارج از ايـرانةگلشائيان اظهار داشت چه در داخل از لازم براي عمليات

و سود حاصل از عمليات در خارج ايـران سوي هـاي در فعاليـت دوبـاره شركت تأمين گرديده

ب   درصـد سـودي كـه50به اعتقاد گس معقـول نبـود كـه. كار گرفته شده استهمرتبط با ايران
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ب شر ميهكت در كشورهاي ديگر .)200-203، صـص 1380بمبرك،( نصيب يك كشور شود،آورد دست

به لايح به اعمـالةدر مقطع پيش از مذاكرات مربوط  الحاقي نيز وقتي فريزر اصرار دولت ايران

ميرا50-50اصل كه در ونزوئلا اعمال و در حال در توزيع درآمدهاي نفتي مشابه آنچه گشت

را،ن در سعودي بود اجرايي شد   مشاهده نمود، تنها در صورتي اعمال سيستم تنصيف در ايـران

 خاصي از شركت كه فعاليت آن نظيـر شـركت آرامكـوةدانست كه شعبميپذيرو امكان مكنم

به ايران باشد ص( تشكيل شود،تنها منحصر  تاريخي نيز مؤيد اينةدرواقع سابق.)222بمبرگ، پيشين،

توانست در فضاي ايران به عنوان رژيم مـالي گاه نمي هيچ، متعارف50-50تم نظر است كه سيس

بهئااِيد  پيـشنهادي دولـت بـهةكه چند سال قبل از آن لايح چرا؛حساب آيدل قراردادهاي نفتي

-قـرارداد قـوام«موسـوم بـه، مجلس چهاردهم براي اعطـاي امتيـاز نفـت شـمال بـه شـوروي

آر»سادچيكف براسـاس. بـود سـتواراا رد گرديد نيز عملاً بر اصل تنصيفكه با اكثريت مطلق

و شورويت سوم موافقةماد كه بـا موافةسرماي درصد49،نامه نفتي ايران قـت طـرفين شركت

مي  به شوروي تعلـق درصد51و، سال اول عمليات به ايران25 در مدت،گردد متعاهد تعيين

و در مدت .شدمي50-50 سال دوم اين ميزان25خواهد داشت

 هاي نفتي دانمياز آمده دستبه درصد عوايد نفت50گرفتن در فضاي سياسي آن روز تعلق

و قطعي مي داخل ايران امري مسجل بهشد فرض توانـست از جايگـاه هـدفي وجـه نمـي هيچو

به اين. آرماني براي دولتمردان ايران برخوردار باشد  از توان به جـرأت ابـرمي موضوع،با توجه

از، الحـاقي از سيـستم تنـصيفةداشت كه مقصود نمايندگان ايـران در مـذاكرات لايح ـ  فراتـر

كه از فحواي اين مذاكرات. عوايد شركت از نفت ايران بود درصد50شراكت در درواقع آنچه

كه تا زمستان،آيدمي بر به لايحه الحاقيش1327 آن است از، در مذاكرات مربوط  منظور ايـران

نه50-50تقسيم و همچنين استنباط شركت از آن، عوايـد شـركت درصـد50و اصل تنصيف

و سرمايه،حاصل از توليد ِدر ايران  در گذاري بلكه عوايد حاصل از توليدات هاي متنوع شـركت

 اما صرف طرح اين.رفتو به همين علت نيز شركت زير بار آن نميشدميكل جهان را شامل 

پ از سوي مطلب و هـاي اي محمـل گواه بر وجود پاره، نمايندگان شركت به آن گويياسخايران

و تكرار  برم1933در امتيازآنحقوقي مندرج در امتياز دارسي حقي دولت ايران نسبتذي دال

و حقـوق ايـن كـشور نـسبت بـهبه فعاليت  هاي شركت در خـارج از قلمـرو سـرزميني ايـران

دره ك ـاينولـو( است شركت نفتةهاي تابع شركت و  خـصوص در خـارج از ايـران تأسـيس

و نقل منابع كشورهاي ديگر به فعاليت مشغول باشند بهره و حمل و فروش كـمِ دست؛)برداري

به اين. يعني موعد انقضاي امتيازم1993تا سال  و ايران نسبت حساسيت شركت نفت انگليس

كه باوجود آنكه در دفا قضيه را از اينجا مي  بـر ايـن بارهاع از قرارداد الحاقي توان بهتر دريافت

كه اين موافقت مسئله تأكيد  نامه همان حقوق مالي را كه اخيراً در كشورهاي نفتي ديگـر گرديد



و ايران زمينه 39 هاي مالي اختلافات دولت ايران با شركت نفت انگليس

در يعني ونزوئلا، شركت را نظر گرفته هاي نفتي براي كشورهاي ميزبان اند، يعني اصـل تنـصيف

مي  ب يادشدهةنامتگاه در موافق اما هيچ.نمايد براي ايران تأمين ه نـسبت مـساويبه اصل تقسيم

و تنها به بيان اموري كمي نظير افزايش حـق امتيـاز از قـرار شدهنمنافع ميان دو طرف اشاره از

به4تني اين واقعيـت تـرس شـركت نفـت را از ذكـر. شيلينگ بسنده گرديده است6 شيلينگ

به عوايد حاصله از ميدان«عبارت تنصيف ولو با قيد  را» برداري در قلمرو ايراني بهرهها نسبت

مي موضوع بر اين تنهامسئله از اين. رساند مي كه در نتيج تأكيد  افزايش ارقـام دريـافتيةگرديد

به ركت،شايران از عوايد در واقـع حقـوق. يابـد درصد منافع شركت ارتقـا مـي50سهم ايران

و ايرا  به عوايد شركت نفت انگليس تئنشم1933ن از منطوق قرارداد فراسرزميني ايران نسبت

شَ مي و در بح اين قرارداد بر سر كمپاني همچنان در پرواز بود تا آنكه با ملي گرفت شـدن نفـت

و منحصر  و افكار عمومي به اسـتيفاي حقـوق ايـران از منـابع ملـي شدنايران ، خواست دولت

و مشاركت در عوايد خارج از سرزمين براي همي مسئله شركت به محـاق رفـت هاي تابعه .1شه

بر درصد50ة مقولش1333بعدها نيز كه در كنسرسيوم  عوايـد درصد50 مطرح شد طبعاً تنها

 ديگـر چراكـه اصـولاً؛هاي عضو كنسرسيوم در محدودة سرزميني ايـران اشـعار داشـت شركت

نه شركت نفت انگليس المللـي هاي بين اي از كمپاني بلكه مجموعه،طرف حساب مستقيم ايران

و انعقـاد قـرارداد كنـسرسيوم ملـي درپـي،م1933در واقع با الغاي قرارداد. بودند شـدن نفـت

و استثنايي ايران در ميان دولش،1333 به علت فـضل تقـدم هايت جايگاه ويژه  صاحب امتياز

كه به اعطاي يك سري حقوق خاص انجاميـد، مـي آن در انعقاد قرارداد اكتشاف نفت در منطقه

به صاحبان سهام پرداختـه مـيدنش نظير شريك  كه هرساله و شـرايط در بخشي از سودي شـد

كه از نامـشخص بـودن شـرايط اجرايـي قـرارداد ناشـي با النسبه مبهم قراردادهاي امتيازي اوليه

و ظرفيت قابل ملاحظه مي اي براي تفسير موسع از مفاد آن كه همـين حقـوق فراسـرزميني شد

به عوايد شركت از زمره  در حقيقـت در آغـاز. از دسـت رفـت،باشـند مصاديق آن مـي نسبت

به علـت  و خاورميانه و سـاختارهاي تكامـل،پيـشينه نبـود فعاليت صنعت نفت در ايران يافتـه

و معنوي طـرفين قـرارداداي جاافتاده بـرخلاف. شـت وجـود ندا از نظر تأمين حقوق اقتصادي

طر،تصور رايج  به نفع و اجمال الزاماً بهف قدرتر يعني شركت اين ابهام هاي چند مليتي وابسته

كه تهديدي براي حقوق دولـت عيندر؛هاي استعماري نبوده قدرت بـ حال شـمارههـاي ميزبـان

زنـي كـشورهاي ميزبـان فـراهم هايي را نيز بـراي افـزايش قـدرت چانـه بعضاً ظرفيت،آمد مي

و امتيا براي مثال،. آورد مي گاه براي طرف انگليـسي هيچم1933ز در هنگام تنظيم امتياز دارسي

 
كهنوچهر فرمانفرماييان مدعي است كه به مصدق گفتهم.1 مي شركت، اگر نفت را ملي كنيداست  زيرا،روند هاي تابعه ازدست

مي ملي و نه خارج كشور كردن تنها شامل تشكيلات شركت در داخل كشور مي تنها از بابت شركت. شود توان هنگام هاي تابعه
، از تهران تا كاراكاس:كن. خسارت نمودة مطالب، حساب حكميتهتسوي و سياسـت در ايـران(منوچهر فرمانفرماييان ،) نفت

ص1373چاپ اول، نشر تاريخ ايران، ،348.
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و شركت تصورپذير نبود كه در طول دهه آن هاي بعد در اقطار عالم شعب و فرعـي هاي تابعـه

اب رگزه گرنهو،تأسيس گردد  در ين امر رضايت نميه داد كه در قرارداد خـود دولـت ايـران را

ايد. هاي تابعه شريك گرداند منافع حاصل از شركت  ن توضيح فني پيرامون ارتبـاطر اينجا ارائه

به اينكـه درآمـد ايـران رژيم تنصيف با ترتيبات مالي قرارداد الحاقي ضروري است كه با توجه

مي   با وجـود،گرديد طبق قرارداد الحاقي بر اساس مبلغي ثابت از هر تن نفت استخراجي تعيين

و دولت وقت ايران قرارداد  تطـابق50-50بـا ترتيـب الزامـاً يادشـده ادعاي نمايندگان شركت

از. نداشت  در فـرضم،1949 در سـال مـالي،ي موجود در اين زمينهها پژوهشبر اساس يكي

بر50-50شدن ترتيب عملياتي و در صورت اجراي لايح5/16 دريافتي ايران بالغ ة ميليون پوند

مي6/23الحاقي ب بـالغ بـر اين نـسبت بـه ترتيـم1950در مقابل در سال. گرديد ميليون پوند

و3/34 كـه بـا توجـه بـه مبـاني موضوع نشانگر آنـست اين.شدمي ميليون پوند4/27 ميليون

كه سيستم  ب نمي اصولاً اند، شده بنا الحاقي بر آنهاةو لايح50-50مختلف مالي طور دقيقهتوان

به كشور ميزبـان مقايـسه  يـك سـالو تنهـا در كـرد اين دو را از نظر ميزان عوايد تعلق گرفته

),Abdelrehim, & Othersت مشخص تأثيرات هر يك بر عوايد مالي طـرفين قابـل ارزيـابي اس ـ

(2009, p. 35 .  رسـاند كـه مـي گفته، پيشةي مالي بر اساس دو شيوها سال تخميني اينةمقايس

در الحاقي بـهة لايحةشده در مقطع ارائ ادعاي مطرح  مطابقـت آن بـا اصـل خـصوص مجلـس

به،تنصيف و در بهترين شرايط از تعميم وضعيت حاكم بر يـكميننظر چندان قابل دفاع رسد

ميئسال مشخص به سنوات آتي نش  كه اشاره زيرا همان. گيردت  الحـاقيةمبناي لايح شد،گونه

در درحـالي؛پرداخت مبلغي ثابت در هر تن نفت استحصالي به ايران بـود كـه مأخـذ محاسـبه

و كـشور ميزبـان،سيستم تنصيف   تقسيم عوايد خالص حاصل از عمليات ميـان شـركت عامـل

به. است مي بنابراين و مالي نظر كه اصولاً بر اساس مباني حقوقي ِ بـا،آيد  مقايسه چنين ترتيبات

مع، متفاوت ماهيت ه استالفارق قياس ِو اگر بر حسب اتفاق در يك سال مالي شاهد مـساني

تواند ناقض ديـدگاه نمي موضوعبوديم، اين يادشدهعوايد طرفين بر اساس هر يك از دو شيوه 

 سـطح توانـست نمـي روي هـيچ اي مانند لايحـة الحـاقي بـه توافقنامه،درهرحال.باشد گفته پيش

و شـانزدهمبه همين دليل.انتظارات ايران از شركت نفت را برآورده سازد  در مجالس پـانزدهم

و دولت در نهايـت موفـق كردنددر مقابل تصويب آن مقاومت همه فشارها باوجودنمايندگان

.شدنبه تصويب آن

 نتيجه

به توضيحات ميبه،بالابا توجه مي كه خواست ملي رسد نظر  زياديةتوان به درج شدن نفت را

و سياستمداران ايران از تلاش كه در چـا محصول سرخوردگي دولتمردان رچوب قـرارداد هايي



و ايران زمينه 41 هاي مالي اختلافات دولت ايران با شركت نفت انگليس

به تبع آن بـدبينيم1933 و و بهبود وضعيت ايران صورت گرفت  براي تعديل رژيم مالي امتياز

به وجود اراده ،هـا سازي معاملات با ديگر شـركت اي جدي در شركت نفت براي شفاف نسبت

و طفـره خصوص با شركتهب رفـتن از اذعـان بـه حقـوق مـسلم ايـران نـسبت بـه هـاي تابعـه

و همچنين مانع هاي شركت مـ تابعه و و ثر ايـران بـر فعاليـتؤتراشي در برابر نظارت واقعي هـا

از اين احساس را در بخش يادشدهوضعيت. هاي شركت دانست حساب و متنفـذي هاي وسيع

و شانزدهم تقويت نمود كه در چارچوب امتيـاز ويژههبسياستمداران ايراني  در مجلس پانزدهم

بر،م1933 و بـا توجـه بـه كارشـكني منابع نفتي خود قابل استيفا نمي حقوق ايران هـاي باشـد

كه پيش روي ايران باقي مانده  و قطـع يـد از كردن ملي،كمپاني تنها راهي  منـابع نفـت جنـوب

و ايران است مي. كمپاني نفت انگليس توان شكـست مـذاكراتي را كـه تقريبـاً بـهبه اين اعتبار

و بـه دنبـال سال ميان نمايندگان ايرا5مدت  و دولت انگلستان جريان داشـت و شركت نفت ن

به حسن شدنمآن حاك و اراد جو بدبيني نسبت بةنيت طرف انگليسي به نتـايج راي دستيابي آن

و سازش راستايسازنده در تـرين عمـده ناپذيري شركت نفت را به عنـوان احقاق حقوق ايران

و ذهني طرح موضوع مليةعواملي كه زمين  و تصويب آن در مجلس عيني شدن نفت در جامعه

.نظر گرفتدر،شانزدهم را فراهم نمود
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